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 : سخن نخست

 ؟ھا کجاست اساس نابرابری
ھا ھميشه و ھمه روزه سعی بر اين دارند که زندگی شان بھتر از ديروز باشد، ھر فردی از جامعه در حد و توان  انسان

تر از پيش،  کند؛ اما با تأسف نه تنھا که اين امر برای اکثريت تحقق نمی يابد؛ بل بيش خود، برای تحقق آن تلاش می

مشکل اساسی در کجا است؟ کجای . ھا ومصايب اجتماعی می شوند حقوق، گرسنه، فقير و متحمل مجموع نابرابری بی

آورند؟ کدام امر واقعی و دست نامرئی پشت  کنند به دست نمی لنگد و چرا اکثريت مردم برای چيزی که تلاش می کار می

 اين مھم در دھد؟ چرا بشريت به اين مسأله، پنھان است که اين ھمه تلاش و تقلا را خلاف توقع به جھت ديگری سوق می

ی خورده، زمين گير ئشود؟ حال آن که در ھر دم و بازدم، از اين ناحيه پيش پا يک بعد گسترده و ھمه گير، خم نمی

 .شود می/شده

تواند اين باشد که مناسبات اجتماعی حاکم؛ يعنی کارمزدی يا به زبان ساده، تصاحب و  ترين پاسخ می ترين و روشن کوتاه

رسی به آن،  ُگذارد که از بعد امکانات و دست  کسانی که کار نمی کنند، نمیۀکنند به وسيل ر میتملک کار کسانی که کا

متأسفانه، شکل ظاھری اين مناسبات، پاسخ کوتاه بالا را . ھا در يک سطح قرار گيرند و يا به رفاه ھمگانی برسند انسان

دھند و  ترين کار ھا را انجام می کشند و شاق نند، زحمت میک يد نمی کند؛ اما کنه مسأله ھمين است که کارگران کار میئأت

کنند تا به رفاه و آسايش برسند؛ ولی نتيجه،  ھای جھان به شمول ثروت اجتماعی را توليد می وردهآ فرۀدر يک کلام ھم

صيب ھای ثروت و امکانات اجتماعی، به جز فقر، محنت و مصيبت چيز ديگری ن قسمی است که برای ايجاد کننده

گيرد که ھيچ  محصول کارشان به کسان ديگری تعلق می. ھا مالکيتی بر وسايل توليد ندارند شود؛ چون توليد کننده نمی

  . ندارند سھمی در توليد آن

شوند؛ به ھمين گونه، کسانی که در   و فقير می حقوق کنند بيش از پيش بی ی که بيشتر توليد میئھا به ھمين دليل، آن

دھند، يا ھم در فلان   خاک و سنگ، طاقت فراساترين کارھا را انجام میی در دل زمين، زير انبارھابدترين شرايط

ھا و در بخش  ھا، ورکشاپ یئھا، موتر شو پزی، ساختمان ھای خشت بانک، مکتب، دانشگاه، کلينيک، گرين ھاوس، داش

دست می آورند که ھمانند امروز،  مزد بهعنوان   ناچيزی را بهستند، فقط پولھخدمات مصروف فروش توان کار شان 

 .فردا نيز توان ايستادن در صف فروش نيروی کار شان را داشته باشند، نه بيشتر از آن
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 ۀاگر طبق. تواند ھمانند و حتا بدتر از روز گذشته باشد نه چيز ديگری  که می ایهيد کوبيدن بر آيندئأُاين يعنی مھر ت

خرد و امر جمعی توسل  ،دھد برای بھبود زندگی امروز و فردايش، به اراده  میِکارگر ھر روز ضمن کاری که انجام

 بودگی خود را ءنکند و اعتراضی نسبت به اين مناسبات نابرابر و مبتنی بر ستم نداشته باشد، نه تنھا اين که فقط شی

 ۀور اين است که اعضای طبقدر ظاھر امر، تص. بدتر از قبل، در پيش خواھد داشت کند؛ بل ھر روز يد میئأتصديق و ت

ًتوانند توان کارشان را نفروشند، اين کاملا  داری آزاد اند و می  خلاف برده و رعيت، در مناسبات پيشاسرمايهکارگر

ھد؛ اما چون اين طبقه  کارگر ھمانند برده متعلق به کسی نيست و نه ھم مانند رعيت به کسی بيگاری می. دقيق است

داری است، برای امرار معاش و تأمين نيازھای زندگی، جز دو دست و توان  و مناسبات سرمايهمحصول صنعت بزرگ 

کارگر، چيزی " آزادی. "کند کارگر را سلب می" آزادی"اين اجبار و ناگزيری، .  حيات نداردۀکارش، چيزی برای ادام

اجبار و ناگزيری پنھان است و آن " یآزاد"پشت اين . نيست، جز آزادی از مالکيت بر وسايل توليد و محصول کارش

ل بِفروش برساند تا از قه  کالاھای ديگر بۀش را ھمانند ھمند که کارگر بايد توان و خلاقيتک ناچاری است که حکم می

کالای خاص بدين معنا که تنھا . اش را تأمين کند فروش اين کالا، که کالای خاص است، بتواند زندگی خود و خانواده

  .یئافزايد نه ھر کالا کند و يا بر سرمايه می ر است که ارزش اضافه خلق میِتوان کا

بايد تيشه را .  بشری، ھمين جاستۀھا از جنگ و صلح گرفته تا اشکال ستم اجتماعی جامع  نابرابریۀپس؛ اساس ھم

 مبنای ھرچه بيشتر توليد را بشريت تا ھنگامی که اين مناسبات باژگونه را دگرگون نکند و! تر به ريشه زد ھرچه محکم

داری فقط از منظر سود و قداست مالکيت خصوصی ديده می شود؛ به رفاه ھمگانی و درجھت   سرمايهۀکه در جامع

  .ی از پيش نبرده استسوق ندھد، کاری اساس خدمت به آحاد بشريت

 است؛ بايد تمامی نيرو را در خدمت جا در دسترس شرايط عينی ھمه. جامعه بيش از پيش، آبستن چنين دگرگونی است

ِاين درست است که بورژوازی با کل توان. تدارک شرايط ذھنی قرار داد  -  نظامی، پولی و نھادھای ايدلوژيکُ

اش مانع اين امر مھم است و ھيچ فرصتی را برای تفرقه و پراکندگی ميان مردم از دست نداده است؛ اما اين ھم  فرھنگی

ھای مستبد به دست آمده  به ياد ندارد که دگرگونی بنيادی خيلی دم دستی، بدون موانع و نبرد با غولدقيق است که تاريخ 

ًجا در گل نشسته اين سيستم که اساسا نابرابر و انسان ستيز است، توانا داری ھمه کشتی نظام سرمايه. باشد  امور ۀی ادارئِ

بيش از دوصد سال است که .  فجايع، چيزی ديگری نيستکارکرد اين نظام، به جزخلق جنايت و. جامعه را ندارد

 ديگری، فرصت آن ۀبشريت اين نظام خون آشام را در سراسر جھان تجربه کرده است اکنون، بيش از ھر زمانه و زمين

مالکيت خصوصی و کارمزدی را از مناسبات . فرا رسيده است که خود و جامعه را از شر اين مصيبت خلاص کند

  .يابی و تحزب ميسر نيست اين امر بدون سازمان. ھای تاريخ دفن کند بزايد و در گودالھا  انسان

ی مانند افغانستان که ھيولای سرمايه و ايادی آن، چه در ھيأت دولت و نھادھای بورژوای و چه در قد و  ا در جامعه

اقعی تبديل نموده است، ھای سياه و ارتجاعی، که زندگی اکثريت فرودستان جامعه را به جھنم و قامت جنبش

خواه جامعه، اعم از زن و مرد  يابی، تحزب و تلاش برای آن، امر فوری و ضروری ھر فعال کارگری و آزادی سازمان

ای کار سخت نابخشودنی و اشتباھی بس بزرگ است و خواھد   آن به فرداھای دور، تحت ھر عنوان و بھانهۀحوال. است

 .بود

  


